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خبرنگاران 
رسانه‌های 

خارجی، مستقر 
در حاشیه 

مصلی، با بهت 
به این اقیانوس 

نگاه می‌کنند. 
خبرنگار یک 

شبکهٔ عربی، 
میکروفون را 

پایین آورده 
و خط افق 
جمعیت را 

تماشا می‌کند. 
دوربین‌ها 

ترجیح می‌دهند 
به جای 

لانگ‌شات، 
روی صورت‌ها 

زوم کنند؛ روی 
چشم‌های سرخِ 
جوانی که تمثال 
رهبر شهید را به 

سینه چسبانده، 
روی دست‌های 

لرزانِ پیرزنی 
که تسبیح 

می‌گرداند. 
راویان 

خارجی امروز 
فهمیده‌اند 

که این فرمولِ 
حضور، در هیچ 
معادلهٔ سیاسیِ 

معمول و 
خسته‌کننده‌ای 

جا نمی‌شود

آخرین سلام در مصلای بیدار

مصلـــی دیشـــب نخوابیـــد؛ از مرثیه‌خوانـــی 
بامـــدادی هیأت‌ها تـــا طنین »ای ایـــران« در 
تقاطـــع خرمشـــهر. روایـــت پیـــش رو مـــرور 
همیـــن ســـاعاتی اســـت کـــه خیابان‌هـــای 
پایتخـــت به هـــم گـــره خوردند تا نمـــازی به 

شـــکوه یک ملـــت برپا شـــود...

شبستان حزن و گریه
ساعت ۲۳:۰۰ شنبه‌ شب و آخرین ساعات 
اولین روز وداع است، اما جمعیت نرفت. 
مصلی بیدار اســـت. هیأت‌هـــای عزاداری 
پایتخت خط بســـته‌اند. اتمسفر، مالامال 
از حزن و گریه.  مرثیه‌ســـرایی مداحان در 
رثای آقای شـــهید ایران. طنین ســـه شعارِ 

تک‌ضربـــه‌ای زیـــر طاق‌هـــا: »حیدر 
حیـــدر«، »لبیک یا خامنه‌ای 

لبیــــــک یـــا حســـــــین 
اســـت«، »بیعـــت با 

بیعت  خامنـــه‌ای 
بــــا حســـــــــــین 

. » ست ا
ســــــــــــاعـــــــت 
د  ا بامـــد  ۰ ۳ : ۰ ۰
یکشـــنبه اســـت 

حـــــــی‌ها  ا مد و 
ادامـــه  همچنـــان 

ســـاعت  یـــک  دارد؛ 
مانـــده بـــه اذان صبـــح 

امـــا کســـی بـــه ســـاعت نگاه 
نمی‌کنـــد. قلمـــم روی کاغذ مـــی‌دود؛ 

دفترچـــه یادداشـــتم نمنـــاک از دمِ شـــرجی 
شبســـتان اســـت. اینجـــا شـــب و روز یکـــی 

شـــده اســـت.  

اینجا چایخانه‌ها هم روضه‌خوانند
ســـاعت  3:30 بامـــداد موکب‌هـــای ابتـــدای 
خیابـــان خرمشـــهر بـــه چراغ‌هـــای روشـــنِ 
یک بنـــدرگاهِ بحران‌زده می‌ماننـــد. خادمان 
لباس‌هـــای  بـــا  رضـــوی  حـــرم  چایخانـــه 
معروفشـــان، کتری‌هـــای ســـیاه و بـــزرگ را 
روی هیـــزم جابه‌جـــا می‌کننـــد. بـــوی هل و 
گلاب داغ در هـــوا پیچیـــده. زائـــران خســـته 
که پای پیاده از ترمینال شـــرق یا زائرشـــهرها 
رســـیده‌اند، لیوان‌هـــای کاغـــذی را بیـــن دو 
دســـت گرفته‌اند تا لـــرزش انگشتانشـــان از 
خســـتگی راه پنهان بمانـــد. هیچ‌کس بلند 
حرف نمی‌زند. خـــادم، بی‌آنکه حرفی بزند، 
قنـــد تعارف می‌کند. چشـــم‌ها قرمز اســـت؛ 
تلخی چای با  شـــوری اشک درآمیخته 
و طعـــم گـــسِ چای 
بامـــدادی را ماندگار 

کرده اســـت.
 

خ  سپیده‌دم سر
ســــــــــاعت  ۴:۱۵ 
وهمزمان با اذان 
ن  فـــا طو صبـــح 
م  ا ر آ جمعیــــــت 
نگرفتـــــــه اســـت. 
وداع بــــــــه بامـــداد 
دومیـــن روز رســـیده و 
مراســـم بـــه لحظـــه اذان و 
نماز جماعـــت مشـــتاقان قفل 
شـــده اســـت. نماز صبح اقامه می‌شـــود. نه 
یـــک نماز معمولی. چهارگوشـــه مســـیرهای 
منتهی به مصلی ســـجاده به سجاده متصل 

 . ست ا

سفره‌هایِ اشتراکیِ صبح
ســـاعت ۰۴:۴۵ اســـت و نماز صبح تازه تمام 
شده. هوای خنک توی دســـت‌وپا می‌پلکد. 

حالا وقـــت باز شـــدن 
سفره‌های کوچک 
مســـافری اســـت. 

اینجـــــــا هیچ‌کـــس 
غـــذا  تنهایـــــــــــی 

نمی‌خـــورد. یـــک 
خانـــواده قزوینی 
نان محلی‌شـــان 
ف  ر تعــــــــــــــا ا  ر

بـــه دو  می‌کننـــد 
جوان دانشـــجو که 

شـــب را روی کارتـــن 
کمـــی   . نـــد ه‌ا بید ا خو

آن‌طرف‌تر، پیرمردی تبریزی 
فلاســـک چای کوچک دست‌سازش 

را دور می‌گردانـــد و می‌گویـــد: »حاجی چای 
ما قند نداره، صلوات بفرســـت شیرین بشه. 
صلـــوات اول برای آقای شـــهید، صلوات دوم 

بـــرای دل خودمـــون.«
اینجـــا طعـــم لقمه‌هـــای پنیـــر و گـــردو در 
دم‌دمای صبح پایتخت، شـــبیه‌ترین تصویر 

بـــه پیـــاده‌روی اربعین اســـت.
 

 خونخواهی در مه‌بانگ صبح
ســـرود ملی پخش می‌شـــود. انـــگار فریادها 
سقف شبســـتان‌ها را می‌شـــکافد: »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »ای پسر فاطمه 
منتقم شـــماییم«. مردمی که فریضه صبح را 
به جـــا آورده‌اند، حالا خواســـتار خونخواهی 

از قاتلان رهبر شـــهید هستند.

ساعت ۰۷:۰۰ صبح  قفل گیت‌های قنبرزاده 
بـــاز می‌شـــود. خادمـــان راهنما بـــا کاورهای 
شـــبرنگ و پرچم‌های کوچک ســـبز، ســـیل 
جمعیـــت را کانال‌کشـــی می‌کنند. 
بلندگوهـــای بیرونـــی مدام 
مســـیر زنان و مـــردان را 
تکـــرار می‌کننـــد، اما 
جمعیـــت آن‌قـــدر 
متراکـــــــم اســـت 
صـــــــــف‌ها  کـــه 
خودجوش شکل 

می‌گیرنـــد.
 ، زها ا ند یــــــــــــرا ز
حصیرهـــا و حتـــی 
روزنامه‌هـــای صبـــح 
تهران روی آسفالت پهن 
می‌شـــوند. بـــا فاصله‌هـــای 
کم، کلینیک‌های ســـیار هلال‌احمر 
هم مستقر شـــده است؛ پزشکان داوطلب با 
سرم و فیکســـاتور در دســـت، میان صفوف 
چرخ می‌زنند تا آفتاب زودرس تیرماه کســـی 
را زمیـــن نزنـــد. ویلچرهـــا نیـــز در لاین‌های 
اضطراری پشـــت ســـر هـــم قطار شـــده‌اند.

 
وقتی پایتخت بومی می‌شود

پایتخـــت امـــروز لهجه تهـــران نـــدارد. تنوع 
پوشـــش‌ها، یک جغرافیای زنده از کل ایران 

ســـاخته است.
زنانی با چادرهای ســـنتی قشقایی، دخترانی 
با روســـری‌های بلند ترکمنـــی و پیرمردانی با 
جلیقه‌هـــای سوزن‌دوزی‌شـــده بلوچـــی. در 
لایـــن زنان، لبه چادر زنانی که از روســـتاهای 
دورافتاده لرســـتان آمده‌انـــد، هنوز لکه‌های 

گِلِ خشک‌شـــده ولایتشـــان را دارد. آن‌ها راه 
طولانـــی را پیاده یا بـــا مینی‌بـــوس آمده‌اند؛ 
بـــدون تجمـــات، بـــدون پزهـــای شـــهری. 
بـــا همـــان اصالـــت عریـــان خـــاک و رنـــج. 

ایـــن چادرهـــای گِل‌آلود، شناســـنامه 
وفـــاداریِ خطـــوطِ 

پایین‌دســـتِ ایـــن 
. فیاست جغرا

 
مهمانان غریب 

جاده
در ورودی‌هـــای 
خیابـــان مفتـــح 
لهجه‌هـــا در هم 

گـــره خورده‌انـــد. 
صـــدای  ترکیــــــب 

گیلکی، کردی، عربی 
 . بلوچـــی و  ن  خوزســـتا

این‌ها مســـافرانی هســـتند که 
کل شـــب را در اتوبوس یا با ماشین شخصی 
در جـــاده بوده‌انـــد. پوتین‌هـــا و کفش‌های 
خاک‌گرفته، ســـاک‌های مســـافرتی کوچک 
روی دوش و پتوهـــای مســـافرتی تاشـــده زیر 
بغل. خســـتگی ۳۰۰ یـــا ۴۰۰ کیلومتر رانندگی 
و بی‌خوابـــی در چهره‌هـــا دودو می‌زنـــد، اما 
چشـــم‌ها بیدارنـــد. زائـــران غریـــب، آدرس 
مصلـــی را نمی‌پرســـند؛ کافی اســـت ســـیل 
پیراهـــن ‌مشـــکی‌ها را تعقیب کننـــد. تهران 

امروز خانه‌شـــان شـــده اســـت.
 

طوفان هشت صبح؛ نمازی به شکوه 
ایران

 با روشـــن شـــدن هـــوا مـــوج خروشـــان در 
حرکـــت اســـت. نه از ســـر تکلیـــف، از عمق 
جـــان. ظرفیـــت مجموعه‌هـــای فرهنگـــی، 
ورزشی و بوستان‌ها تحت عنوان »زائرشهر« 
پر از مسافران شهرهای دیگر است. پایتخت 

جـــا باز کرده اســـت.
 انگار جغرافیای ســـوگ تقســـیم‌بندی شـــده 
اســـت. خیابان‌هـــا مهندســـی شـــده‌اند. 
قنبرزاده تا تقاطع خرمشهر و خود خرمشهر 
تـــا هویـــزه؛ محـــل حضـــور مـــردان و بخش 
شـــمالی خیابان قنبـــرزاده تا بزرگراه شـــهید 
ســـلیمانی به محـــل حضور زنـــان اختصاص 

داده شـــده است.
تمثال‌هـــای رهبر شـــهید  به نشـــانه‌هایی در 
دســـتان مردم بدل شـــده اســـت. ســـاعت 
کـــه بـــه ۰۷:۴۵ صبـــح می‌رســـد در صحـــن 
مصلی، ســـرود »ای ایران ایـــران« طنین‌انداز 
می‌شـــود. فضا مملـــو از حس وطن‌پرســـتی 
اســـت و هـــر لحظـــه تراکم جمعیت بیشـــتر 
می‌شـــود. شبســـتان و صحـــن پـــر اســـت. 
جمعیـــت ســـرریز شـــده بـــه خیابان‌هـــای 
اطـــراف؛ مفتـــح، قنبـــرزاده، صابونچـــی و 

میرعمـــاد مهمان آنهاســـت.
 ســـاعت ۰۸:۰۰  صبح صدای تکبیر جمعیت 
بـــه آســـمان می‌رســـد. طنین »الله‌اکبـــر« در 
همـــه ایـــن خیابان‌هـــا می‌پیچد. آییـــن نماز 
آغاز می‌شـــود. ســـه نوبت اقامه سرخ؛ نوبت 
اول بر پیکر رهبر شـــهید، نوبـــت دوم بر پیکر 
شـــهید ســـیده بشـــری حســـینی خامنه‌ای، 
شـــهید مصباح‌الهـــدی باقری و شـــهید زهرا 
حدادعـــادل و نوبـــت ســـوم بـــر پیکـــر زهرا 
محمـــدی گلپایگانـــی، نـــوه خردســـال رهبر 

. شهید
نوبـــت بـــه نمـــاز ســـوم کـــه رســـید انـــگار 
وقـــت خوانـــدن مرثیـــه بـــرای کوچک‌ترین 
مسافررســـید. نگاه‌هـــا بـــه ســـمت تابـــوت 
کوچک می‌چرخد. حجم غربـــت این قاب، 
ســـینه را ســـنگین می‌کند. تابـــوتِ‌ کوچکی 
در کنـــار پیکرهـــای بـــزرگ روی جایـــگاه قرار 
می‌گیـــرد؛ زهـــرای خردســـال، نـــواده رهبـــر 

. شهید
در بخـــش زنـــان، زنـــگ گریه‌هـــا 

تغییـــر می‌کنـــد؛ مادرانـــی 
که فرزندان همســـن او 

را در آغـــوش دارنـــد، 
ن  یشـــا ها ر د چا

صـــــورت  روی  را 
 . می‌کشـــــــــــند
وضـــه  ر پچ‌پـــچِ 
ت  حضـــــــــــــــــر

)ع(  علی‌اصغـــــر 
خودجوش در لاین 

بزرگـــراه ســـلیمانی 
می‌پیچـــد. خبرنگاران 

خارجـــی دوربین‌هـــا را به 
ســـمت زمیـــن می‌گیرند؛ 

گویی تحمل این شـــات ســـرخ   بـــرای لنزها 
هـــم ســـخت اســـت.

 »آیت‌الله جعفر ســـبحانی« به عبارت »اللّهمّ 
إناّ لا نعلـــم منه إلاّ خیرا« می‌رســـد؛ جمله‌ای 

کـــه روزگاری رهبـــر شـــهید بـــر پیکر ســـردار 
قاســـم ســـلیمانی خوانـــد و گریســـت. حالا 
مردم همان جمله را برای رهبر شهیدشـــان 
می‌خواننـــد و شـــانه‌ها می‌لـــرزد و صـــدای 

هق‌هـــق گریـــه بـــالا می‌گیرد.
 

حاشیه پیاده‌رو؛ نسل 
تازه و آخرین سلام

دهه هشـــتادی‌ها و 
نودی‌هـــا بـــا چفیه 
و سربند آمده‌اند. 
ن  حضــــــــــــورشا
ه  خیــــــــــره‌کنند
خیلـــی  و  اســـت 
بـــه چشـــم می‌آید. 
تاریـــخ دارد جلـــوی 
بچه‌هـــا  ایـــن  چشـــم 

می‌خـــورد. ورق 
 

هواشناسی سوگ
تیرمـــاه  فتـــاب  آ صبـــح   ۰ ۹ : ۱ ۵ ســـاعت 
 . بـــد می‌تا شـــهر  ســـر  وی  ر بی‌رحمانـــه 
آســـفالت داغ شـــده اســـت. امـــا در کـــف 
خیابان، یک سیســـتم مواسات خودجوش 
جریـــان دارد. جوان‌هایـــی کپســـول‌های 
آب‌پـــاش گلاب را روی دوش بســـته‌اند و 
بـــدون وقفـــه روی ســـر و صـــورت جمعیت 
مه‌پـــاش می‌کننـــد. بطری‌هـــای آب معدنی 
یخ‌زده دست‌به‌دســـت از انتهـــای خیابان به 
صف‌های جلو می‌رســـد. هر کســـی سایه‌ای 
دارد، آن را شـــریک می‌شـــود؛ چادرهـــا چتر 
می‌شـــوند بـــرای غریبه‌ها. عطش هســـت، 
اما کســـی گله نمی‌کند. تشـــنه بـــودن اینجا 
خـــودش یک کُد بـــرای روضه‌خوانی اســـت.
 ســـاعت که به ۱۰:۰۰ صبح می‌رسد، موج پس 
از نماز هم از راه می‌رســـد. پیکرها برای ادامه 
مراســـم وداع روی جایـــگاه مخصـــوص قرار 
می‌گیرند. بخـــش بزرگـــی از جمعیت که در 
خیابان‌هـــای اطراف به علت ازدحام متوقف 
شـــده بودند، حالا پیاده‌روها را می‌شـــکافند 
و به حاضـــران در مصلـــی می‌پیوندند. برای 

آخرین ســـاعات وداع و برای آخرین سلام.
 

ِ خارجی در قلبِ پایتخت  بهتِ راویان
پرچم‌هـــا آرام فرود می‌آیند. نماز اقامه‌ شـــده، 
امـــا موج جمعیـــت در حـــال تخلیه نیســـت. 
خبرنـــگاران رســـانه‌های خارجی، مســـتقر در 
حاشـــیه مصلـــی، بـــا بهت بـــه ایـــن اقیانوس 
نگاه می‌کننـــد. خبرنـــگار یک شـــبکهٔ عربی، 
میکروفون را پاییـــن آورده و خط افق جمعیت 
را تماشـــا می‌کند. دوربین‌ها ترجیح می‌دهند 
به جای لانگ‌شـــات، روی صورت‌ها زوم کنند؛ 
روی چشـــم‌های ســـرخِ جوانی که تمثال رهبر 
شـــهید را به سینه چســـبانده، روی دست‌های 
لـــرزانِ پیرزنی که تســـبیح می‌گردانـــد. راویان 
خارجـــی امـــروز فهمیده‌انـــد که ایـــن فرمولِ 
حضـــور، در هیچ معادلـــهٔ سیاســـیِ معمول و 

خســـته‌کننده‌ای جا نمی‌شـــود.
 

کفش‌هایی که جا ماندند
ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر، خروجی درب‌های 
شـــماره ۷ و ۸ با موج سنگین جمعیتی رو به 
رو اســـت که آرام‌آرام به ســـمت ایستگاه‌های 
متـــرو هدایـــت می‌شـــود. پیاده‌روهـــا کم‌کم 
خالـــی می‌شـــوند، امـــا نشـــانه‌های هجـــوم 

خروشـــان بر روی زمین جا مانده اســـت.
یـــک لنگـــه کفـــش پاره‌شـــده زیـــر چـــرخ 
ویلچرهـــا، ده‌هـــا کلاه حصیـــری آفتاب‌گیر، 
بـــا  پاره‌شـــده  شـــاه‌مقصود  تســـبیح‌های 
دانه‌های پراکنده روی آســـفالت و کاغذهای 
مچاله شده از فشار دســـت‌ها روی زمین جا 
مانده‌اند. پاکبانان شـــهرداری بـــا جاروهای 
بلنـــد ایســـتاده‌اند امـــا دستشـــان نمی‌رود 
این میراث وداع را جارو 
ن  یکی‌شـــا  . کننـــد
ســـبز  تســـبیح  یک 
جـــا مانـــده را از روی 
زمیـــن برمـــی‌دارد، 
و  می‌بوســـــــــــــد 
داشبـــــورد  وی  ر
ماشـــین مکانیزه 
شـــهر  می‌گذارد. 
دارد نفـــس عمیق 

می‌کشـــد.
خورشید یکشـــنبه رو 
بـــه افول اســـت. وداع در 
مصلی قرار بود ســـاعت 20:00   
به ایســـتگاه آخر برســـد اما اشتیاق 
به ماندن آن را به ســـاعت 10 شب کشاند. بند 
کفش‌ها اما محکم شـــد برای روز دوشنبه؛ روز 

ابرتشـــییعِ قرن در خیابان انقلاب.
فردا جاده روایت دیگری خواهد داشت...

 روایت مسافر جاده اندوه از دومین روز وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید  

گزارش

یکشـــنبه ۱۴ تیرماه 1405، پایتخت دیگر با معیارهای خط‌‌کشی‌شـــده روزهای معمولی ســـنجیده نشـــد. اگر روز نخســـت وداع، روز شـــوک، آوار خبر و هجرت سراســـیمه مســـافران به سمت 
مرکـــز بـــود، روز دوم مصـــای امام خمینی، تجســـم عینی یک »ایران مینیاتوری« شـــد که زیر آفتاب ســـوزان تیرماه خط بســـت. منزل دوم این ســـفرنامه، پنجره‌ای اســـت به چند ســـاعت 
بیـــداری مطلق؛ از تلاقی زمزمه‌های بامدادی هیأت‌های عزاداری در حاشـــیه شبســـتان تا ثانیه‌شـــماری نفســـگیر برای تکبیر ســـاعت هشـــت صبـــح. این‌بار خبری از توصیـــف ترمینال‌ها 
و گره‌هـــای ترافیکـــی جاده نیســـت؛ این‌بار خود شـــهر، آدم‌ها و نشـــانه‌های بومی‌شـــان روی کاغذ آمده اســـت. بامدادی که به اقامه نماز صبح متصل شـــد، شـــروع بازخوانـــی یک پرونده 
عاطفی و حماســـی میان مردم و رهبر شـــهید ایران بود. آنچه روز دوم وداع را از روز نخســـت متمایز می‌کند، بومی شـــدن چهـــره پایتخت در هجوم لهجه‌ها و اصالت‌هاســـت. خیابان‌های 
میرعمـــاد، مفتـــح، علی‌اکبـــری، صابونچی و خرمشـــهر، دیگر معابـــر اداری و تجاری همیشـــگی نبودند؛ پیاده‌روها به ســـفره‌های اشـــتراکی صبحانه‌ای تبدیل شـــدند کـــه در آن نان محلی 
قزوین با چای داغ پیرمرد تبریزی و صلوات زائران غریب تعارف می‌شـــد. لبه چادرهای گل‌آلود زنانی که از روســـتاهای دوردســـت لرســـتان و خطوط پایین‌دســـت جغرافیا خود را رســـانده 

بودنـــد، در کنـــار لباس‌های سوزن‌دوزی‌شـــده بلوچ و روســـری‌های بلند ترکمن، یـــک آرایش بی‌نظیر ملی ســـاخته بود.
ســـاعت صفر ایـــن روایت امـــا، رأس ۸ صبح کوک و طنیـــن »الله‌اکبر« به تمام معابر اطراف ســـنجاق شـــد. جاده‌ها هنوز مســـافر ســـرریز می‌کردند؛ گویی پایتخت یکپارچه ســـجاده شـــده 
بـــود. مرد و زن، از هویزه تا بزرگراه ســـلیمانی صف کشـــیدند تا زیر آفتاب داغ تیرماه، شـــاهد ســـه نوبـــت اقامه نماز بر پیکر رهبر شـــهید انقلاب و خانواده‌اش باشـــند. از همیـــن رو، روایت 

امـــروز، گزارش فرســـنگ‌های بی‌قراری اســـت؛ جایی کـــه آیه »لا نعلم منـــه إلاّ خیرا« طنین‌انداز شـــد و تهران برای آخرین بار با آســـتان و ســـایه‌بانش، رهبر شـــهید را در آغوش کشـــید.

شب
 
ِ خطِ زمان

ساعت ۲۴:۰۰ شنبه - هیأت‌های 
عزاداری زیر نور زرد مصلی

نشانه: بیرق‌های سیاه هجرت.
 واگویه جوانی با پیراهن مشکی 

خاکی: فردا دستم به تابوت 
نمی‌رسد، امشب باید حق فرزندی 

را ادا کنم

پیاده‌روهای تقاطع خرمشهر
ساعت ۰۷:۳۰ یکشنبه: خیابان 

قنبرزاده قفل است
تصویر ملموس: پیرمردی تسبیح 
به دست آسفالت را پاک می‌کند تا 

سجاده پهن کند
 دریچه: زنی چفیهٔ خیس از اشک 
را روی صورت نوزادش کشیده تا 

آفتابِ تیر آزارش ندهد

لحظه آیه خیر
صدا: »اللّهمّ إناّ لا نعلم منه إلاّ 

خیرا...
 دریچه: سکوت ناگهانی بلندگوها و 

سپس انفجار گریه دست‌جمعی
نشانه: رادیوی جیبی یک پاکبان 
صدا را با خش‌خش پخش می‌کند

جارو را رها کرده و دست روی 
پیشانی می‌گذارد

آمار و اسکان زائرشهرها
کد: اسکان هزاران مسافر غریب 

در مجموعه‌های ورزشی و 
بوستان‌های تهران

پلاکارد برتر: فرزندان جاده‌ها 
رسیده‌اند


